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ردیابــی تخاصــم بنیادیــن در دو نقاشــی امپرسیونیســتی 

)با تکیه بر نظرگاه مارتین هایدگر(

چکیده:

پدیدارشناســی هرمنوتیکــی مارتیــن هایدگــر به شــکل معنــاداری بر تاویــل تامل 
می‌کند و ضمن تعریف هســتی، از امکان‌های هســتی برای به آشــکارگی رساندن 
خــود نــام می‌بــرد. یکــی از رهگذرهایــی کــه از آن به‌عنــوان امکانــی که هســتی در 
آن مجــال ظهــور می‌یابد، یاد می‌شــود، هنــر اســت و هایدگــر در کتاب ســرآغاز کار 
هنری با گذار از تفکر انتزاعی به شــکلی ملموس وارد تاویل نقاشــی شده و با زبان 
شــاعرانه خاص خــود از پیــکار یــا تخاصــم )Striet(-کــه تحت عنــوان پلومــوس از 
ایده‌های کهن فلســفی اســت- میان عالم و زمین نــام می‌برد که بــه بهترین نحو 
در نقاشــی متجلی می‌شــود. در مقاله پیــش‌رو، به تاســی از هایدگــر و زبان خاص 
او، دو نقاشــی امپرسیونیســتی اثر کلود مونه- مادام مونه و برکه نیلوفر و گل‌های 
خ- انتخاب شــده و تــاش شــده بــا مددگیــری از پدیدارشناســی هرمنوتیکی  ســر
تاویلی، حقیقــت به‌مثابه کشــف وجوه پنهــان در آن‌ها مــورد تحلیل واقع شــود؛ 
چرا که نقاشــی امپرسیونیســتی به دلیل برخورداری از دو وجه ظاهری و پنهانی، 
امکان بررســی و کشــف وجوه مســتور را به‌خوبی فراهم می‌آورد. ایــن پژوهش در 
قالب پرسشی بنیادین به ردیابی آرای هایدگر در قالب دو نمونه موردی از نقاشی 
امپرسیونیستی می‌پردازد و به‌عنوان هدف، ســعی در به تصویر کشیدن تخاصم 

میان عالم و زمین به‌عنوان ایده کلیدی در فلسفه و در اندیشه هایدگر در کتاب ســرآغاز کار هنری، در قالب دو نمونه نقاشی دارد. 
یکی از اهداف ضمنی این مقاله را می‌توان ردیابی نسبت میان پدیدارشناسی و امپرسیونیسم در نگاه کلان‌تر نیز در نظر گرفت.
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مقدمه
مارتین هایدگر1 در پدیدارشناســی هرمنوتیکی2 خود به شــکل 
معنــاداری در پدیدارشناســی هســتی3 تامــل می‌کنــد و ضمــن 
کوشــش بــرای هستی‌شناســی هســتی از امکان‌هــای هســتی 
بــرای بــه آشــکارگی رســاندن خــود نیز یــاد می‌کنــد. در فلســفه 
هایدگر با دو لفظ »عالم« و »زمین« پی در پی روبه‌رو می‌شویم. 
حقیقــت، در ذات خود میــل به گشــودگی و آشــکارگی دارد؛ اما 
وجه مادی یا زمین، پیوســته، ســعی در پوشــیده نگاه‌ داشتن 
حقیقــت دارد. عالــم همــان میــل بــه آشــکارگی و نامســتوری 
کــه حقیقــت را مســتور نــگاه  حقیقــت اســت و زمیــن آن‌چــه 
می‌دارد. ایــن دو، در نزاع دایمــی با یک‌دیگر به ســر می‌برند و از 
میان این کشمکش دایمی است که گاه گوشه‌ای از حقیقت بر 

ما عیان می‌گردد )ریخته‌گران، 1392: 44-34(. 
کید مــی‌ورزد  در ایــن راه هایدگــر بر نقــش تعییــن کننده هنــر تا
و آشــکارا قرابــت میــان قلمــرو هنــر و پدیدارشناســی را یــادآور 
می‌شــود. در هنر اســت که حقیقت در عین جلوه‌گری، مستور 
می‌مانــد و در عین مســتوری، جلوه‌گری می‌کنــد. در این پیکار 
دایمی چهره نمودن و چهره نهان داشتن روزنی باز می‌شود؛ تا 
از طریق آن، وجهی از راز هستی نموده گردد. عالم عرصه فتوح 
است و می‌کوشد تا بدان‌جا که می‌شود خود را آشکار سازد؛ اما 
زمین عرصــه فروبســتگی و درخودماندگــی اســت و می‌خواهد 
ایــن انفتــاح را محــدود کنــد و در مرتبــه‌ای نــگاه دارد )هایدگر، 

.)45 :1392
اثر هنری آن‌جاست که این فتوح در مرتبه‌ای محدود می‌شود 
و در عیــن حــال، گوشــه‌ای از حقیقــت بــه آشــکارگی می‌رســد. 
این نــزاع و پیکار بنیــان عالــم و در عین حــال، عیــنِ هارمونی و 
هماهنگی اســت کــه از بطــن آن وجوهــی از حقیقــت نمایانده 
می‌شــوند )خاتمی، 1392: 187(. گفتیم که هایدگر نخســتین 
پدیدارشناسی اســت که به نســبت میان هنر و پدیدارشناسی 
پی می‌بــرد و بــرای هنــر جایــگاه رفیعــی در فلســفه خــود قایل 
کار هنــری، وفــاق میــان  کتــاب ســرآغاز  می‌شــود. هایدگــر در 
فلســفه خود و هنــر به‌ویــژه، نقاشــی امپرسیونیســتی را به اوج 
می‌رســاند. آن‌جــا کــه او تابلــوی کفش‌هــای زن روســتایی اثــر 
ح می‌دهد کــه چگونه  ونســان ون گــوگ را مثــال می‌زنــد و شــر
حقیقــت از پس مــاده و زمین اثر ســر بر می‌کشــد و عالمــی را فراز 
می‌آورد که وجهی از راز هستی را نمایان می‌سازد )ریخته‌گران، 
1393: 85-88(. بایــد در نظر داشــت که ایده تخاصــم و پیکار 
بنیــادی -کــه از بطــن آن، حقیقــت گوشــه‌ای از خــود را عیــان 
می‌ســازد- به‌عنــوان یــک ایــده فلســفی از دوران کهــن تحــت 

عنــوان پلومــوس4 مطــرح بــوده‌ اســت و ایــن اندیشــه در تفکــر 
هایدگر ریشه‌ای عمیق دارد که از نظرگاه وی، در بطن هنر قابل 

ردیابی است.
نقاشــی امپرسیونیســتی و پســت امپرسیونیســتی به‌ویژه، آثار 
ونگوگ و پل ســزان بــه جهــت جنبه‌هــای نوآورانــه و متهورانه 
در انتخاب موضوع و نحوه نگریســتن به هســتی همــواره مورد 
توجــه هایدگر بوده اســت. این ســبک از نقاشــی مفهــوم در کار 
نشــاندن حقیقــت بــه مضمــون هایدگــری آن را به‌خوبــی در 
خــود عرضــه مــی‌دارد و فــراز آوردن زمیــن و اقامه کــردن عالم را 
روایــت می‌کنــد. نقاشــی امپرسیونیســتی در وهلــه نخســت با 
رنگ‌آمیزی ناب و نورپردازی بدیع خــود نگاه نگرنده را به خود 
جلب می‌کنــد و بــا ایجــاد پرســش‌های متعــدد از ماهیت خود 
ذهــن مخاطــب را به ســیر کــردن در عمق خــود فــرا می‌خواند. 
هنگامی کــه مخاطــب بــه تابلویــی امپرسیونیســتی می‌نگرد، 
در نخســتین برخورد، در پیچ و تــاب دایمی رنگ و نــور و در هم 
افتادگی ســایه‌ها بر هــم غرق می‌شــود. توجهش جلب شــده و 
از رنگ‌پــردازی غیــر منتظره منظــره در عجــب می‌افتد. شــاید 
بلافاصله ســوال کند کــه چرا مثــا آســمان صورتی اســت و چرا 
چمن هر رنگی دارد به غیر از ســبز و چرا درختان بنفش هستند 

)رو، 1392: 61(.
این‌جاســت که بــه تماشــای نقاشــی جلــب می‌شــود و در پس 
حیرتی که از برخورد با پرده بر وی مســتحیل شده به دنبال باز 
یافتن عناصر آشنا می‌گردد. عناصری که به عمد توسط نقاش 
کنــار زده شــده‌اند، تــا مخاطــب را بــه دیــدار وجهــی از هســتی 
منظره بکشــانند که هرگز پیش از این به دیدارش نایل نیامده 

بود.
در مقالــه پیــش رو، دو نقاشــی امپرسیونیســتی از کلــود مونه5 
از ســردم‌داران جنبــش امپرسیونیســم انتخاب شــده اســت و 
انکشــاف حقیقــت به‌مثابــه کشــف وجــوه مســتور و نهفتــه در 
آن‌ها مورد بررسی واقع شده است. این دو نقاشی برکه نیلوفر و 
گل‌های ســرخ و مادام مونه، علاوه بر تمام جنبه‌های سطحی 
و ظاهــری -کــه در هــر نقاشــی امپرسیونیســتی منجر بــه جلب 
نگاه مخاطب می‌شــوند- از لایه‌های عمیق‌تری نیــز برخوردار 
گــر به درســتی کشــف گردد،  هســتند و وجــوه پنهــان در آن‌ها ا
وجهی از حقیقت و هســتی را در خود به آشکارگی رسانیده‌اند. 
هدف از مقاله حاضر، کشــف وجــوه نهفته در این دو نقاشــی و 
راه بردن به حقیقتی اســت که به گفتــه مارتین هایدگــر در این 

آثار هنری در کار نشانده شده است. 
گل‌هــای ســرخ نــام دارد-  در نقاشــی اول -کــه برکــه نیلوفــر و 



ردیابی تخاصم بنیادین در دو نقاشی امپرسیونیستی )با تکیه بر نظرگاه مارتین هایدگر(6

پــس از اشــاره بــه رنگ‌پــردازی نوآورانــه اثــر ســعی می‌کنیــم در 
عمق اثــر نفــوذ کنیــم و از دریچه حفــره‌ای، کــه در میانــه بالای 
خ به دور آلاچیق ایجاد شده  نقاشــی از گردش بوته گلهای ســر
است، هســتی را به تماشــا بنشــینیم. به گفته مارتین هایدگر، 
هنگامی که در ســخنرانی »انســان شاعرانه می‌باشــد« به سال 
1951 از پل صحبــت می‌کند و آن‌را چیزی بر شــمرد کــه گرد هم 
می‌آورد و به جهــان اطراف خود امکان باشــیدن می‌دهد؛ این 
درهم تابیدگی دایره ماننــد گل‌ها در مرکز نقاشــی برکه نیلوفر و 
خ نیز گرد هم مــی‌آورد و جهان پیرامون خــود را در  گل‌های ســر
کار می‌نشــاند. چهارگانه میرایان و خدایان و زمین و آسمان در 
این نقاشــی گرد هم جمع شــده‌اند )احمدی، مهاجر و نبوی، 

 .)60-57 :1393
در نقاشــی دوم -که مادام مونه نام دارد- نیز به‌طریقی مشــابه 
از پس رنگ‌های بدیــع و نورپردازی خاص به لایــه‌ای پنهان‌تر 
نظر خواهیم کرد و پــس از ارائه تحلیلــی از اهمیت رنگ‌پردازی 
آســمان و زمیــن، پیکره مــادام مونــه را به‌عنــوان حایلــی میان 
زمین و آســمان مورد بررســی قرار خواهیم داد، تــا از این رهگذر 

به هستی سربرکشنده از پس آن راهی بجوییم. 
در پژوهــش پیــش رو، نگارنــدگان ســعی دارند در حــد بضاعت 
آرای هایدگــر، به‌ویــژه، در زمینــه بحــث تخاصــم میــان عالــم و 
زمین و فراهم شدن بستری برای کشف حقیقت در آثار هنری 
را -که در آثــار مختلف هایدگر به‌ویــژه، کتاب ســرآغاز کار هنری 
ح شــده اســت و به شــکلی ملموس و به دور از تفکــر انتزاعی  طر
با لحنــی شــاعرانه و خاص خــود هایدگر مــورد تامل واقع شــده 
اســت- در دو نمونه نقاشــی امپرسیونیســتی ردیابــی نمایند. 
این مقاله می‌تواند راهگشــای پژوهش‌های بعــدی در تحلیل 
نقاشــی‌های بیش‌تــر و ردیابــی نظریــات متفکــران در حــوزه 

نقاشی واقع شود.

روش پژوهش
در این پژوهــش، روش اتخــاذ شــده، روش توصیفی-تحلیلی 
با تکیه بر چارچوب نظری پدیدارشناســی هرمنوتیکی مارتین 
هایدگــر اســت. ایــن روش نــه بــه صــرف اتخــاذ مارتیــن هایدگر 
در بســتر نظری کار، بلکه بــه جهت بررســی دقیــق و انتقادی و 
منظم دو نقاشی انتخابی در نظر گرفته شده است. دو نقاشی 
انتخاب شده در این مقاله، به طریق پژوهش پدیدارشناسانه 
مورد تحلیل قرار خواهند گرفت؛ تا وجوه پنهان در آن‌ها کشف 
شــده و توصیف درســتی از آن‌ها، از طریــق تجربه زیســته6 ارائه 
گردد. بر اســاس این روش در وهله اول، از مدخل واژه شناسی 

و اصلاح‌شناســی کلمات کلیدی مورد تامل قرار گرفته و ســعی 
در تبیین ماهیت آن‌هــا از رهگذر اتیمولوژی اســت. پس از آن، 
نمونه‌هــای مــوردی انتخــاب شــده از رهگــذر اندیشــه هایدگر 
به‌ویــژه، در بحــث تخاصــم میــان عالــم و زمیــن -کــه بســتری 
بــرای سرکشــی حقیقت از پــس حجــاب فراهــم می‌نمایــد- در 
حد بضاعت تبییــن می‌گردد؛ تا از نســبت عمیق میان نقاشــی 
امپرسیونیســتی و نظــرگاه هایدگــر پــرده برداشــته شــود. در 
این مســیر ســعی بر آن اســت کــه، هرگونه ســوگیری شــخصی و 
پیش‌داوری کنار گذاشــته شــود؛ تا خود نقاشــی وجــوه نهفته 
خــود را عیــان دارد و به ایــن ترتیــب، مفاهیــم مورد موجــود در 
نظریــه هایدگر مبنــی بر وجه گشــایندگی هســتی در آثــار هنری 

تبیین گردد. 

پیشینیه پژوهش
در حــوزه مطالعــات نظــری آثار مارتیــن هایدگــر پیرامــون هنر و 
نقش آن در هســتی شناســی هایدگــر، منابع و کتــب متعددی 
در دســت اســت که بیش‌تــر بــه تبییــن آرای وی در ایــن زمینه 
پرداخته‌اند. تا جایی که امروز آرای کلی مارتین هایدگر در باب 
جایگاه هنر در انکشــاف هســتی بر کســی پوشیده نیســت. اما 
منابع اندکی با بهره‌گیری از این آرا ســعی در تحلیل آثار هنری و 
حتی ادبی به‌عنوان مصداقی بــارز از آرای هایدگر نموده‌اند. به 
گاهی از آرای یک متفکر جهت راهبری  باور نویسندگان صرف آ
گرچــه شــرط لازم اســت، امــا هرگز کافی نیســت  بــه آرای وی، ا
و تا زمانی کــه، این نظریــات در کار نشــانده نشــوند و مصداقی 
نداشته باشــند، فهم و درک آن‌ها چندان ســاده نخواهد بود. 
در ادامــه، به چنــد نمونــه از مقــالات و کتاب‌های برجســته در 
حوزه تفکــر مارتین هایدگــر و به کارگیــری مصداقــی از آرای او در 
حــوزه هنــر اشــاره خواهیــم کــرد. راج ســینگ )2000(، در مقاله 
»نظرگاه مارتین هایدگر در باب مســاله عالم در هنر« گامی موثر 
برای تبیین آرای مارتین هایدگر در آثار نقاشــی برداشته‌اســت. 
به‌ویــژه،  ادبــی  و  آثــار هنــری  از رهگــذر تحلیــل  ایــن مقالــه 
مجسمه‌ســازی و اشــعار گوتــه ســعی در تبییــن آرای هایدگر در 
مورد مفهوم عالم اقامه شده در آثار هنری نموده ‌است. در این 
مقاله، ضمن ارائه تحلیلــی خط به خط از یکی از اشــعار گوته از 
یک سو، و بررسی آثار مجسمه‌سازی در یونان باستان از سوی 
دیگر، ســعی در انکشــاف وجوه پنهان نهفتــه در این آثار شــده 
اســت؛ تا از این طریق، وجهی از هســتی کــه از پس این آثار ســر 
‌برکشــیده اســت، نمایان گــردد.7 در مقالــه »هایدگر، پــل کلِه و 
سرآغاز کار هنری« نوشته واتســون )2006(، نویسنده تعدادی 
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از نقاشــی‌های پــل کلــه را در نظــر گرفتــه و ضمــن ارائــه تحلیل 
صــوری و عمقــی آن، ســعی در تبییــن مفهــوم در کار نشــاندن 
حقیقت و گشــایش هســتی در نظر هایدگر در نقاشــی‌های پل 
کله نمــوده اســت. در ایــن مقاله، نویســنده بــا دقــت و ظرافت 
تمــام المان‌های صــوری نقاشــی‌های کلــه را برشــمرده و مورد 
نقد و بررســی قرار می‌دهد و ســپس بــا گذار به لایــه‌ای عمیق‌تر 
سعی در کشــف وجوه مســتور در هر کدام دارد.8 مقاله سوم نیز 
با عنوان »تحلیل هایدگر از نقاشــی‌های پل کله« نوشــته گونتر 
سوبلد )2017(، بی‌شــباهت به موضوع مقاله دوم نیست. این 
مقاله تحلیل شــخص هایدگر پیرامون نقاشــی‌های پــل کله را 
ارائه می‌کنــد و نوشــته‌های وی را در ایــن حوزه گــردآوری کرده 
و باز نشــر می‌دهد. در ادامه، به بیان آرای خــود نیز می‌پردازد و 
عناصر موجود در نقاشی پل کله و ارتباط میان آن‌ها با گرد هم 
آوردن را تبییــن می‌کند.9 در میان خیل عظیم مقالات فارســی 
زبان -که در مجلات به چاپ رســیده‌اند- تعداد مقالاتی که به 
شــکل کاربردی به ردیابی آرای هایدگــر در آثار هنــری پرداخته 
باشــند، به انگشتان یک دســت هم نمی‌رســد و تنها به بازنشر 
نظرگاه‌هــای هایدگــر در باب هنــر و جایــگاه هنر در فلســفه وی 
بسنده شده است. در این بین، یکی از درخشان‌ترین مقالاتی 
کــه در حــوزه مــورد نظــر نگاشــته شــده اســت، مقالــه »تجلــی 
حقیقت بر بــوم نقاشــی« نوشــته بهمــن نامــور مطلــق و منیژه 
کنگرانــی )1390( اســت. در بخش نخســت ایــن مقالــه، تبیین 
آرای کلــی هایدگر در مــورد جایــگاه هنر مــورد توجه واقع شــده 
اســت و در بخش دوم، تعداد چهار نقاشــی از نقاشان متفاوت 
انتخاب شــده و بــه ردیابی عناصر فکــری هایدگر در بــاب در کار 
نشــاندن حقیقــت در آن‌هــا اشــاره شــده اســت. نقاشــی‌های 
انتخابی عبارتند از: رزهای اسطوره‌ای پل کله، دروازه پل کله، 

والیه باغبان پل سزان، کفش‌های کهنه ونگوگ.10
جولیان یانگ )1395(، در فصلی از کتاب »فلسفه هنر هایدگر« 
به طور کامل به نقد و بررسی آثار نقاشی سبک‌های مختلف از 
نظرگاه هایدگر پرداخته است و با دیدی انتقادی همان‌قدر که 
نقاشی پل کله و پل ســزان را در نیل به انکشــاف هستی موفق 
کام ماندن هنــر مدرن و مبتنی بــر تکنولوژی خبر  می‌داند، از نا
می‌دهــد. تحلیــل المان‌هــای موجــود در ایــن فصــل از کتــاب 

بسیار راهگشا و کاربردی است.11

بحث اصلی
مارتیــن هایدگــر در پدیدارشناســی هرمنوتیکی خود به شــکل 
معنــاداری در پدیدارشناســی هســتی تامــل می‌کنــد و ضمــن 

تعریف مفهوم انســان به‌مثابه دازاین رابطه هســتی و انسان را 
نیز تعریــف می‌نماید )هایدگــر، 1395: 123(. از نظــرگاه هایدگر، 
دازایــن بــه دلیــل برخــورداری از قابلیــت بــرون ایســتایی خود 
امــکان فرا رفتــن از خــود و شــناخت هســتی خــود و هســتی به 
مفهوم کلی را داراســت. در پرتــو مفهوم زایــن و دازاین، هایدگر 
مفهــوم هنــر را نیــز تفســیر می‌کنــد )بــووی، 1391 :290(. تاویل 
هرمنوتیکی هایدگر از هنر در یکی از مســتقل‌ترین رساله‌هایش 
به نام ســرآغاز کار هنری12 ارائه شــده اســت. در این رساله، وی 
از هنــر به‌مثابــه آن سرچشــمه‌ای یــاد می‌کند کــه هنرمنــد و اثر 
هنــری هــر دو از آن نشــات گرفته‌اند. ســپس، هایدگر در مســیر 
تاویــل اثــر هنــری به‌مثابه چیــزی کــه هنــر در آن عرصــه وجود 
کــه هنــر دو  می‌یابــد، هنــر را تمثیــل13 می‌دانــد، بــه ایــن معنــا 
مرتبه را به هــم می‌افکنــد؛ یعنی صــورت را به معنا و ظاهــر را به 
باطــن می‌چســباند. هایدگــر معتقد اســت آثــار هنــری، خود-
کفا14 هســتند به این معنی که غایت‌شــان در خودشــان اســت 

)ریخته‌گران، 1392: 44-34(.
هنر امکانی برای مفتوح نمودن هســتی اســت. عنصر شاعرانه 
هنر موجب فتوح می‌شــود و موجود را ظاهر و پدیدار می‌سازد. 
تاثر کار هنری در کار بودن آن بلکه در تحولی اســت که از طریق 
کار هنــری، در نامســتور شــدن موجــودات، پیــش می‌کشــد 
)پیــراوی، 1393: 78(. ایــن امــر با یک مثــال روشــن‌تر خواهد 
شــد: هنگامی که یــک کفاش کفشــی را می‌ســازد، البتــه، آن را 
بــرای غایتــی در بیــرون از کفــش می‌ســازد؛ امــا وقتــی ونگــوگ 
پرده کفش‌های زن روســتایی را به تصویر می‌کشــد، آن را برای 
غایتی بیرون از آن نمی‌ســازد. پس در نقاشــی ونگوگ حقیقت 
کفــش بــه ظهــور آمــده اســت. حقیقــت کفش نامســتور شــده 
اســتHeidegger, 1950: 44( 15(. به گفته هایدگــر، یونانیان 
ایــن نامســتوری موجــود را حقیقــت نامیدند. حقیقــت یعنی 
انکشــاف حجاب و نامســتوری. در اثر هنری حقیقت یک شی 
خود را در کار می‌نشــاند. نشــاندن در این‌جا به معنای به قیام 

آوردن است )ریخته‌گران، 1392: 93(.
هنر با حقیقت16 سر و کار دارد. هنر از مصادیق تحقق حقیقت 
اســت. اثر هنری به طریق خود وجود موجودات را می‌گشــاید 
و منکشــف می‌ســازد. هنرمنــد در اثــر هنــری عالمــی را اقامــه 
می‌کند17و زمینی را فراز می‌آورد18که از پیکار میان زمین و عالم 
حقیقت ســر بر می‌کشــد. این تقابــل میــان ظهور و خفــا یعنی 
تحقــق حقیقــت )ریخته‌گــران، 1392: 62 و پیــراوی، 1393: 

  .)78
بــرای درک هرچــه بهتــر حقیقــت، بهتــر آن اســت که بــه معنا و 
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مفهــوم آن در لغت‌نامه‌هــا نظــری بیافکنیــم؛ تــا شــاید از ایــن 
رهگــذر، مقصود هایدگــر در بــروز و ظهــور حقیقت در اثــر هنری 

بهتر دریافت شود.
در لغت‌نامه دهخدا ذیل مدخل حقیقت آمده اســت، چیزی 
که به‌طــور قطع و یقین ثابت اســت. حقیقت اســم اســت برای 
چیزی که در محل خود مســتقر باشــد؛ و ذیل مدخل حقیقت 
شدن آمده اســت محقق شدن، روشــن و واضح و آشکار شدن 

.)URL1(
در فرهنگ معین ذیــل مدخل حقیقــت آمده اســت، اصل هر 
چیز که به درســتی و راســتی در محل خود مســتقر شــده است 

.)URL2(
در لغت‌نامــه ماریــم و بســتر ذیــل مدخــل حقیقــت19 معانــی 

متعددی ذکر شده است که از این قرارند: 
واقعیت: مجموعه چیزهــای واقعی و روشــن، واقعیت: حالتی 
کی از موردی که واقعی اســت و آشکار شــده است، وفاداری  حا

.)URL3( به یک اصل روشن و آشکار
مدخــل  ذیــل  کمبریــج  انگلیســی  بــه  آلمانــی  لغت‌نامــه  در 
حقیقــت20 آمــده اســت حقیقــت: آشــکار نمــودن اصلی کــه در 

.)URL4( نهان بوده است
آنچه مســلم اســت در مفهــوم حقیقت نوعی آشــکار نمــودن و 
آشکارگی همواره مشهود است؛ و به اشاره دو لغت‌نامه دهخدا 
و معین این آشکارگی در محلی برای استقرار یا محملی صورت 

می‌گیرد، تا آن‌چه در نهان است، به ورطه آشکارگی در افتد. 
به باور هایدگر کارکرد عمــده هنر فراهم آوردن امکان آشــکارگی 
برای هســتی اســت )گایــر، 1395: 57(. در بحث هایدگــر تولید 
هنــر به‌منزله تــاش و نبــردی اســت که هنرمنــد بر خــود هموار 
می‌کنــد، تــا بــه هســتی امــکان بدهد کــه خــود را آشــکار ســازد 
)همــان: 58(. در کار نشــاندن حقیقــت در هنــر، محصول گرد 
هم آوردن زمین و عالمی اســت که هنر کنار هم می‌نشــاند و به 
این ترتیب، وجــوه پنهانی از حقیقت را به آشــکارگی می‌افکند. 
بایــد در نظر داشــت کــه ایــده تخاصــم بنیادیــن و پیــکار میان 
عالــم و زمیــن ایــده‌ای فلســفی اســت، پلومــوس، کــه از دوران 
کهن همــواره، در عالم فلســفه مورد تامل واقع می‌شــده اســت 

)هایدگر، 1395: 75(.
در این مقالــه ســعی داریــم، نقاشــی امپرسیونیســتی را در این 
وجه مــورد بررســی قــرار دهیــم. جســتجوی حقیقــت به‌مثابه 
کلــود مونــه  یافتــن وجــوه پنهــان در دو نقاشــی منتخــب اثــر 
مــورد توجــه اســت. جهــت نیــل بــه ایــن هــدف بایــد دیــد چه 
جنبه‌هــای منحصــر بــه فــرد و نوآورانــه‌ای در این نقاشــی‌های 

امپرسیونیستی وجود دارد که توجه را به خود جلب می‌کند. 
نقاشــی‌های امپرسیونیســتی از دو جهت حیث نوآورانه‌ای در 
خود دارند که وجهی از آن در ظاهر اثر به‌خوبی مشــهود است و 
وجهی دیگر برای آشکار شــدن نیاز به دقت و بررسی بیش‌تری 

دارد تا به عرصه آشکارگی درافتد. 
کــه در نقاشــی‌های مــورد  نخســتین و ســطحی‌ترین وجهــی 
نظر به‌چشــم می‌خــورد مفهــوم نــور و رنــگ اســت. هنرمندان 
امپرسیونیست مســاله واضحی چون رنگ اشــیا را نیز به دایره 
نقد داخــل کردنــد و این پرســش را طــرح نمودند کــه، آیا رنگ 
اشــیا و مناظــر واقعــا، همــان چیزی اســت کــه در نقاشــی‌های 
فرمالیســتی و رئالیســتی تصویر می‌گردد؛ حال آن‌که، رنگ یک 
شــی بســته به نوع و رنگ نــوری که بــه آن می‌تابــد، جلوه‌های 
متفاوتی می‌یابــد. به‌عنــوان مثــال، رنــگ یــک گل در روز و زیر 
پرتوهای درخشــان خورشــید روز به رنگــی دیده می‌شــود و در 
شــب در نور ســفید مهتاب به‌گونــه‌ای دیگر خــود را می‌نمایاند 
کبــاز، : 1392: 99(. پــس بــه نظر می‌رســد که نمی‌تــوان یک  )پا
شــی را در یک پرده رئال به تصویر کشــید و آن تصویر از آن شــی 
را تنهــا واقعیت موجود از آن به حســاب آورد؛ حــال آن‌که طیف 
گســترده‌ای از عوامــل مختلــف در جلوه‌گــری شــکل و رنــگ 
آن شــی دخیــل هســتند. هنرمنــدان امپرسیونیســت بســیار 
متوجه رنگ، نور، شــدت تابش نــور و زاویه‌ای که از آن به شــی 
نگریســته می‌شــود، بودند؛ بــه همین دلیــل با جنبــش علمی 
قــرن نوزدهــم همــراه شــدند و کار مطالعــه علمــی دربــاره نور و 
رنگ را آغاز نمودند. این مطالعات علمی ســرانجام هنرمندان 
امپرسیونیست را قادر ساخت، تا موفق به اختراع رنگدانه‌های 
کــه در هنــگام تصویرگــری انبــوه رنگ‌هــای  شــیمیایی شــوند 
طبیعــت، طیف گســترده‌ای از رنگ‌هــا را در اختیار ایشــان قرار 
می‌داد )Bernard, 1990: 170(. هنرمندان امپرسیونیست، 
طبیعــت را منبــع الهام خــود می‌دانســتند و بــه همیــن دلیل، 
کثریت قریب به اتفاق ایشان هنگام نقاشی به دامان طبیعت  ا
می‌شتافتند و در فضای باز به تصویرســازی می‌پرداختند )رو، 

.)56 :1392
کــه احتمــالا همــه مــا  امپرسیونیســت‌ها دنیــا را آن چنــان 
می‌بینیم، دنیای تاریکی و روشــنایی و پرده رنگ‌های روشــن 
-که به‌تدریــج رو به تیرگــی می‌روند- نمی‌دیدند؛ بلکه ایشــان 
احساسی را که از رنگ و نور در یک لحظه آنی و شرایط اقلیمی 
گــزارش می‌کردنــد )گادفــری  و جــوی خــاص، در می‌یافتنــد، 

بلوندن، 1372: 28(.
نقاشــان مکتــب امپرسیونیســم در مســیر پیشــرفت خــود، به 
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کــه بــه همــان انــدازه  کتشــاف بــزرگ دیگــری دســت یافتنــد  ا
نخستین کشف آنان از اهمیت برخوردار است. آنان دریافتند 
کســتری نیســت؛ بلکه گونه  سایه اجســام به رنگ ســیاه یا خا
تیره شــده همان رنگ شئی است که ســایه بر آن افتاده‌است. 
خ در چمنزار از یک ســایه ســیاه  به عبارت دیگــر، یــک گل ســر
در تمام جهــات برخــوردار نیســت؛ بلکه ســایه آن بــه چندین 
ســایه بــا رنگ‌هــای متفــاوت تقســیم شده‌اســت. بخشــی از 
کــه بــر چمن‌هــا افتاده‌اســت، رنــگ چمــن را تیره‌تــر  ســایه آن 
نموده‌اســت؛ پس سایه گل در این‌جا ســبز تیره‌تر از سبز چمن 
می‌باشــد. در قســمتی از گل، کــه گلبرگ‌هــای بــالا دســت بــر 
گلبرگ‌های پایین‌تر سایه انداخته‌اند، ســایه گل به رنگ قرمز 
تیره‌تــر از رنگ اصلی خود به‌چشــم می‌خورد. پــس هنرمندان 
امپرسیونیســت به جــای آن‌که چونان اســتادان خود از ســایه 
کســتری بــرای تمــام جهــات و جهــان  رنگ‌هــای ســیاه و خا
اســتفاده کنند، طیف گســترده‌تری از رنگ‌های تیره و روشن 
را برای القای پدیده ســایه به کار بســتند. این توجه به مســاله 
نور و رنگ‌پــردازی، نخســتین لایــه‌ای از آثــار امپرسیونیســتی 
است که خود را فورا، به چشم مخاطب می‌افکند و به او اجازه 
می‌دهــد از زاویــه دیــد نقــاش بــه جهــان نــگاه کنــد )نصیری، 

.)22 :1396
کــردن در عرصــه رنگ‌آمیزی‌هــای منحصــر به‌فــرد و  امــا ســیر 

بــه تفصیــل  نورپردازی‌هــای بی‌بدیــل امپرسیونیســم -کــه 
توضیــح داده‌شــد- تنها لایه‌ای ســطحی اســت که در نقاشــی 
امپرسیونیســتی در اولین نگاه به‌چشــم می‌خــورد و در همان 
نگاه اول، مخاطب را به مداقه و سیر کردن به لایه‌های زیرین 
خود ســوق می‌دهد. به عبارت دیگر، نورپردازی و رنگ‌آمیزی 
در نقاشی امپرسیونیستی تنها قدم نخســت برای بررسی این 

آثار است )سمیع آذر، 1381: 54(.
نقاشــی  حــوزه  در  مهــم  بســیار  نقاشــی  دو  ادامــه،  در 
امپرسیونیســتی بــه قلــم کلــود مونــه )برکــه نیلوفــر و گل‌هــای 
خ و مادام مونه( انتخاب شده‌اســت و تلاش شده از وجوه  ســر
پنهــان در هر کدام پــرده برداشته‌شــود. این امر از رهگذر ســیر 
از ظاهــر به عمق این نقاشــی‌ها انجــام می‌گردد. در این مســیر 
رنگ‌پــردازی اثــر -کــه نخســتین برخــورد مخاطــب با نقاشــی 
را رقــم می‌زنــد- به‌عنــوان دســت‌مایه‌ای قــرار داده‌شــده، تا از 
رهگذار آن لایه‌های عمیق‌تری از نقاشــی مورد توجه قرار گیرد 

خ می‌نماید، رصد شود.  و حقیقتی که از پس آن ر
هنگامــی کــه فــردی بــه تابلــوی مــادام مونــه یــا برکــه نیلوفــر و 
خ می‌نگــرد، در نخســتین برخــورد، در پیچ‌و‌تاب  گل‌هــای ســر
دایمی رنگ و نور و درهم افتادگی سایه‌ها برهم غرق می‌شود. 
توجهش جلــب شــده و از رنگ‌پــردازی غیرمنتظــره منظره در 
عجب می‌افتد. شــاید بلافاصله ســوال کند که چرا آســمان در 

.)URL5 :خ، کلود مونه )ماخذ تصویر 1- برکه نیلوفر و گل‌های سر



ردیابی تخاصم بنیادین در دو نقاشی امپرسیونیستی )با تکیه بر نظرگاه مارتین هایدگر(10

نقاشی برکه صورتی است و چرا چمن در نقاشی مادام مونه هر 
.)Bomford et al, 1990: 45( رنگی دارد به غیر از سبز

این‌جاســت که به تماشــای نقاشــی جلــب می‌شــود و در پس 
حیرتی کــه از برخورد با پرده بر وی مســتحیل شــده، به دنبال 
بــاز یافتن عناصر آشــنا می‌گــردد. عناصــری که به عمد توســط 
نقــاش کنــار زده شــده‌اند، تــا مخاطــب را بــه گفتــه هایدگــر به 
دیدار وجهی از هستی منظره بکشانند که هرگز پیش از این به 

دیدارش نائل نیامده بود )هایدگر، 1392: 45(.
در تابلوی برکه نیلوفر و گل‌های ســرخ )تصویــر 1(، رنگ‌پردازی 
به شــیوه‌ای بدیع انجام شده‌اســت. آســمان به رنــگ صورتی 
ملایمی دیده می‌شــود که در نوع خود بی‌همتاست و برخلاف 
ســایر نقاشــی‌های رئالیســتی نشــانی از آبی مطلق آســمانی در 
خود ندارد. رنگ صورتی ملایم آسمان در کنار رنگ سطح برکه 
که ترکیبی از ســبز لیمویی و زیتونی و صورتی و لکه‌هایی از رنگ 
نارنجی و طوســی اســت، در عین وا داشــتن مخاطــب به نوعی 
حیــرت در ایــن برخــورد، وی را بــه لایه‌هــای دیگری از نقاشــی 
رهنمون می‌شــوند. در نخســتین نــگاه، نگرنــده از دیــدن این 
رنگ‌پردازی عجیب به حیرت می‌افتد و شــاید از خود بپرســد، 
آیا نقــاش این اثر هرگــز آســمان را ندیده اســت، آیا تا بــه حال به 
دیدار آب درون یک برکه رفته اســت و آیا تا کنون بوته‌ای گل رز 
از نزدیک دیده اســت )زایتس، 1383: 67(. پرسشی که دقیقا 
پاســخ خود را در بطن خود دارد. نقاش بــه معنای دقیق کلمه 
به دیــدار آســمان نایــل آمده‌اســت. در لحظه طلوع خورشــید 
و در پرتــو اولیــن رگه‌های نور شــفق، در هنگام غروب خورشــید 
و در پرتو آخریــن تابش‌های بی‌رمق نور خورشــید یــا در هنگام 
کــه بــه زودی آغــاز می‌شــوند،  طوفان‌هــای در حــال بالیــدن 
آسمان به رنگی جز آبی دیده می‌شود. رنگی که شاید لحظاتی 
بیش‌تر بــر پهنه آســمان نقش نبنــدد؛ اما بــه هر حال شــکلی از 
آســمان را به نمایش می‌گذارد که شاید کم‌تر کســی متوجه آن 
باشــد. این رنگ بــه همان انــدازه رنگ آســمان اســت که رنگ 
آبی آســمانی در اوج ظهرهای تابســتانی در آســمان یک‌دست 
به چشــم می‌خورد. ســنت هنر امپرسیونیســتی، در حقیقت، 
بر همین چشــم گشــودن بر خود طبیعت و به تصویر کشــیدن 
برداشــت‌های لحظه‌ای از آن بنا شــده اســت و حالتی از تعلیق 
دانســته‌های قبلی در حــوزه امــر دیــداری را در خــود دارد. این 
ح بوده  آموزه کــه به‌عنوان آمــوزه کلیدی پدیدارشناســی مطــر
اســت، در قالب فراهم شــدن بســتری برای به وقوع پیوســتن 
تخاصم میان زمین و آســمان در اندیشــه هایدگر خود را نشــان 
می‌دهد که در این نقاشــی به وجهی صورت یافتــه قابل رویت 

شــده اســت. بوته گل ســرخ در پس پرده مــه رقیقی کــه پس از 
یــک بــاران ملایم بــر فــراز برکــه رخــت افکنــده اســت، آن‌چنان 
مــرز بنــدی مشــخصی نــدارد و گویــی از ریشــه در آمده اســت و 
در حالتــی از بی‌وزنی در هــوا معلق شــده اســت. آب برکه بیش 
از آن‌کــه خــود برکه را عیــان کنــد، آینه‌ای اســت که ســاحلش را 
بازتاب می‌‎دهد و خــود نیز در این میان از هســتی آنان هســتی 
می‌گیرد. در حقیقت، آلاچیق گل سرخ و گذرگاه حفره مانندی 
که در بطن خود دارد، گرد هم می‌آورد. آلاچیق گل سرخ است 
که بــه بیــان هایدگــر یگانگــی نــاب چارگانــه خدایــان، میرایان، 
گرد مــی آورد. بــه برکه امــکان می‌دهد که  زمین و آســمان را فرا
در بســتر خود جمع گــردد و در همان حــال راه را بــرای میرایان 
کننــد و بــه تماشــای برکــه و  گــذرگاه آن عبــور  می‌گشــاید تــا از 
نیلوفرهای آبی که بر بســتر خــود جا داده اســت بروند. آلاچیق 
گل‌های ســرخ اســت کــه از دریچه حفــره خــود عالمــی را اقامه 
می‌کند و بر زمین اســتوار می‌شــود، تــا از وجهی از هســتی پرده 
بردارد و به تمامیت، حضور خدایان را اقامه می‌کند )احمدی و 

مهاجر و نبوی، 1393: 57(. 
چشــم انداز برکــه نیلوفــر و پرچیــن گل ســرخ و نور محــو تابیده 
ک پــس از بــاران و مه ســر یک  بر هــر دو -کــه گویی هــوای نمنــا
صبح پاییــزی را تصویر می‌کنــد- در کنار درهــم تافتگی رنگ‌ها 
و پیچیدگــی فضا عــاوه بر ارائــه طیف رنگــی نوینــی از پدیدارها 
که در نخســتین نگاه چشــم مخاطــب را می‌نــوازد و بــه تعجب 
می‌انــدازد )زایتــس، 1383: 68(، یک راز شــاعرانه لذت‌بخش 
کــه به‌ســادگی عیانــش  دیگــر نیــز در پــس پشــت خــود دارد 
نمــی‌دارد. ایــن وجــه از حقیقــت، تنهــا هنگامــی به آشــکارگی 
در می‌افتــد که بــا دیــده‌ای در حیرت مانــده و به شــگفت آمده 
چشــم بــه روی آن بــاز کنیــم و از دریچه آن بــه هســتی بنگریم. 
گــرد هم آورده اســت و در بطــن خود از  این نقاشــی عالمی را فرا
وجهــی از حقیقت پرده بــر می‌دارد کــه در نوع خــود منحصر به 

فرد است. 
ایــن راز شــاعرانه در نقاشــی فــوق هــم آزاردهنــده اســت و هــم 
آرامش بخش )سبزکار، 1396: 200(. این نقوش در هم تافته به 
محض رویت و درگیر شــدن با ظاهر آن آرام آرام پــرده از راز خود 
کنــار می‌زننــد و وادارتــان می‌ســازند تا شــاهد یکی از نخســتین 
ساعات پیدایش و تولید هستی باشید. شاهد تولدی آغازین. 
رنگ‌هــای بــه هــم بافتــه شــده و حفــره‌ای کــه در میانــه بالای 
نقاشــی توســط گردش بوته گل ســرخ بــر آلاچیق ایجاد شــده، 
گویی دهانــه هســتی و نشــان از وجهــی از حقیقت اســت که بر 
مونه عیان شــده اســت. حفره یاد شــده، رهگذری است که در 
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بطن خود به حقیقتی ورای روزمرگی چیزها رهنمون می شود. 
این نقاشی تنها چشــم‌اندازی از یک برکه نیلوفر آبی و آلاچیقی 
از گل‌هــای ســرخ را پیــش چشــم مخاطــب نمی‌گــذارد، بلکــه 
حاوی کلیتی از هستی است که گویی در نقطه آغازین آفرینش 
خود قرار دارد، کاشــفی اســت که به ظهور و زایش هستی یاری 
می‌رســاند )همــان: 203(. مونــه گشــاینده یــک پنجــره یکتــا و 
بی‌بدیل به هســتی اســت کــه ندای آشــکارگی بــرای آنــان -که 

گوش به آوایش بسپارند- سر می‌دهد. 
پــرده برکــه نیلوفــر و گل‌های ســرخ بــه وجهــی بی‌همتــا، بازی 
خ نهــان داشــتن را به منصه  خ نمــودن و ر دایمــی حقیقت در ر
ظهور می‌رســاند. چرخه‌ای که در آن، همــواره، مریی به درون 
نامریی می‌غلتد و نامریی به دامان مریی فــرو می‌افتد و از پس 
آن، حقیقــت گوشــه‌هایی از خــود را آشــکار می‌کنــد. بــازی که 
گل‌هــای نیلوفــر شــناور روی برکــه و گل‌های ســرخ پیچیــده بر 
دیواره آلاچیــق با رنگ‌های ملمع و لرزان‌شــان بــا طیفی از آبی 
و صورتــی و ارغوانــی در یــک لحظه بــه عیــان می‌دارنــد، از تولد 
هستی در یک لحظه آغازین روایت می‌کنند. تولدی که در پرتو 
آرامش، سکون، خلوت و ســکوت این برکه مجال بروز می‌یابد. 
فرآیندی تجسم بخش که در نقاشی، زمین مجال بروز می‌یابد 

تا عالمی را فراز آورد و رحل بیافکند و اقامه شود. 
این قســم مددرســانی به آشــکار ســاختن هســتی امری اســت 
که همیشــه در نگاه نقاش همراه با شــگفتی و لذت است و این 
ح  حیرت را به مخاطب نیز انتقال می‌دهد. کل نقاشی یک طر
یک‌دســت اســت که هیچ عنصری از آن در این اقامــه عالم بی 

تاثیر نیستند )همان: 204(.
کنــار برکــه و تمایــل  شــور و پیــچ خوردگــی بوته‌هــای علــف در 
جملگــی آن‌هــا به ســوی حفــره گل‌هــای ســرخی کــه در میانه 
بالای تصویر شــکل گرفته اســت و تصویــرش آب برکــه را هم به 
گردابی حول خــود تبدیل کرده اســت هــم حکایــت از طوفانی 
دارد کــه در پس آشــکارگی حقیقت در نقاشــی در جریان اســت 
و می‌کوشــد تا خود را به ذهن مخاطب در افکند، یا بهتر اســت 

بگوییم مخاطب را به درون خود بکشاند. 
نقاشــی دوم )تصویر 2( -که مادام مونه نام دارد- نیز به وجهی 
یکتا تصویری از مادام مونه با چتر آفتابی بر فراز تپه‌ای پوشیده 
از چمن‌هــای نــه چنــدان معمــول و آشــنا را بــه تصویر کشــیده 
اســت. این نقاشــی هم چونــان نقاشــی بــالا در نگاه نخســت، 
مخاطــب را بــه تعجــب می‌انــدازد و او را بــه ایــن فکــر می‌اندازد 
که آیــا تا بــه حال چمنــی به رنــگ گل‌بهــی و بنفش و آبــی دیده 
اســت یا خیر. بعد از خود می‌پرســد نقــاش چطور، آیــا او هنگام 

کشیدن نقاشی اصلا، به منظره پیش چشمانش نگاه می‌کرده 
اســت یا خیر. تعجب مخاطب آن‌جا به اوج می‌رســد که چشم 
را بالاتر می‌بــرد و بر فــراز تپه چمنی بــا تصویر متمایــز و متفاوت 
مــادام مونه روبــه‌رو می‌شــود. از خود می‌پرســد آیا مــادام مونه 
اصلا در خیال کشــیدن پرتره‌ای از خود بوده است، یا بی‌توجه 
به نقاش خود را در مســیر باد رها ســاخته بــوده و کوچک‌ترین 
توجهی به این‌که پرتره‌اش چگونه از آب در می‌ســازد، نداشــته 
اســت. این ســوالات نیــز در خود خبــر از پاســخی اســتوار دارند 
که در اثر مواجهــه همراه با حیرت در نقاشــی به چشــم می‌آیند 

.)Samu, 2004: 48(
مونه هنگام کشــیدن این پرده از همســرش به همیــن معنا به 
دیدار وجهی از هســتی چمن و تپه نایل شــده و آن را در نقاشی 
پیش چشــم مخاطب گذاشــته اســت. در حقیقت، بــه تعلیق 
کــه از مفهــوم  درآوردن پیــش فرض‌هــا و پیش‌دانســته‌هایی 
کلاســیک چمن و آســمان در ذهن داشــته اســت منجر به بروز 
امکانی شــده اســت که در طی آن، خــود تپه و چمن و آســمان 
زبــان بگشــایند و وجهــی دیگــر از امکان‌هــای خــود را عیــان 
گر ما هم در فصل پاییز کمی بر سطح چمن‌های پارک  سازند. ا
دقیق شــویم، شــاید به دیدار همیــن وجه چمن نایل شــویم و 
دریابیم که چمن آن‌قدرها که خیال می‌کردیم سبز یک دست 

  .)URL6 :تصویر 2- مادام مونه، کلود مونه، 1875 )ماخذ
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و خوش‌رنگ نیســت که در پرده‌های رئالیســتی دیــده بودیم. 
چمن‌هــای خــزان زده زیــر پرتو نــور آفتاب تنــد و مایــل پاییزی 
گر به  هم‌چــون گنــدم‌زاری درو شــده در درخشــش هســتند و ا
آن‌هــا هنگام غروب نگریســته شــود، چه بســا رنگ بــه گل‌بهی 
یا صورتی بــه دیده در آینــد. این رنگ چمــن به همان انــدازه از 
هســتی چمــن حکایــت دارد که رنــگ ســبز چمن‌های تــازه در 
فصل بهــار. مونــه بدین شــکل وجهــی از هســتی چمــن را بر ما 
عیان می‌ســازد که پیــش از آن، شــاید هرگز بدان نیاندیشــیده 
بودیم. شاید به همین دلیل اســت که محض هم‌دلی بوته‌ای 
محــو از گندم‌های رقصــان در باد را نیز در گوشــه راســت تصویر 
نشــان داده اســت که مخاطب را به مضمون مورد نظر خود در 

باب چمن رهنمون شود.  
کــرد، شــاید از خــود  پــس از این‌کــه نگرنــده در چمــن مداقــه 
بپرســد چــرا تکــه‌ای از چمــن به رنــگ ســبز باقــی مانده اســت 
و آن‌جاســت که دیــده را فرا می‌بــرد و به پرتــره مــادام مونه -که 
بر فراز آن افراشــته شــده اســت- چشــم مــی‌دوزد. مــادام مونه 
در ایــن تصویر بــا قامتی افراشــته چونــان حایلی میــان زمین و 
آســمان ایســتاده اســت و کوچک‌تریــن توجهــی به اتخــاذ یک 
فیگور مناسب برای پرتره‌اش ندارد. این مورد شاید به‌تدریج، 
مخاطــب را بــه لایه‌هــای پنهان‌تــر نقاشــی رهنمــون شــود. 
هنگامی که وی از خود بپرسد چرا مادام مونه در چنین وضعی 
تصویر شــده اســت. در ایــن لحظه اســت کــه وجهی از هســتی 
زنانه در عصر مدرن خود را به آشــکارگی می‌افکند و تفاوت خود 

را با دیدگاه مرسوم در باب جایگاه زنانه آشکار می‌کند. 
در این پرده مادام مونه چون ستونی به نظر می‌رسد که حایل 
میان زمین و آسمان شده اســت و گویی از سنگینی بار آسمان 
-که بر دوشــش نهاده شــده- به ســایه چترش پناه برده است. 
هم‌چنان که چتــری آفتابی را محکم در دســت دارد، افراشــته 
قامت محکم بر زمین ایستاده و بر آن‌چه از او به یادگار می‌ماند 

و پرتره‌ای که او را نقش می‌کند وقعی نمی‌نهد. 
وجود مادام مونه در این تصویر همانند همان حفره‌ای اســت 
خ در نقاشــی بــالا روایت کردیم. اوســت  کــه در آلاچیق گل ســر
گرد خود عالمی را اقامه می‌کنــد و زمینی را فراز می‌آورد.  که گردا
به آسمان مجال آســمان بودن و به زمین امکان زمین شدن را 
می‌دهد. شاید باز هم از ســر همدلی است که شاعر چمن‌های 
تپــه را در زیر ســایه مــادام مونــه ســبز تصویــر می‌کند تــا از نقش 
گشــایش هســتی پــرده  ســتون ماننــد و مرکزیــت وی در ایــن 

بردارد. 
آســمان آبی در پشــت ســر مــادام مونه هــر چــه از بالا بــه پایین 

می‌ســازد پر ابرتر و پر بارتر می‌شــود. در هم تابیدگی چمن‌های 
تپه نیــز جملگــی در بــاد رو به ســوی قامت مــادام مونــه دارند. 
گویی وجــود او همان حفره‌ای اســت که هســتی بناســت از آن 
سر برکشد و در لحظه‌ای چارگانه ناب هایدگری را در خود عیان 

سازد. 
قامت مــادام مونــه هم‌چــون تکیه‌گاهی عمــود گونه اســت که 
همانند همان معبد یونانی مورد نظر هایدگر هســتی را در خود 
بــه آشــکارگی می‌افکند و در حالتی اســت کــه به اصالــت نهفته 
برآمدگه هستی راه می‌جوید )هایدگر، 1392: 32(. این نقاشی 
به بیان هایدگر چیزی اســت کــه اقامه می‌کند، برپا میــدارد و بر 
می‌افرازد )ریخته‌گران، 1393: 131(. تصویر مادام مونه مجالی 
برای حقیقت فراهم مــی‌آورد که از بطن آن خود را به آشــکارگی 
در افکنــد و ایــن امــر را از رهگــذر ایجــاد حیــرت در مخاطــب و 
بــه دســت دادن ســرنخ هایــی در پیکــر مــادام مونــه بــه انجام 

می‌رساند. 

نتیجه‌گیری
هنگام مطالعه نظــرگاه مارتین هایدگر در حوزه پدیدارشناســی 
هرمنوتیکی به جایگاه رفیع هنر به‌مثابه گشــاینده هستی پی 
می‌بریم. به باور هایدگر اثر هنری با حقیقت ســر و کار دارد. هنر 
از مصادیــق تحقــق حقیقت اســت. اثــر هنــری به طریــق خود 
وجــود موجــودات را می‌گشــاید و منکشــف می‌ســازد. هنرمند 
در اثر هنــری عالمــی را اقامه می‌کنــد و زمینی را فراز مــی‌آورد که 
از پیــکار میان زمیــن و عالم حقیقت ســر بــر می‌کشــد. همواره، 
باید متوجه بود کــه ایده تخاصم بنیادین و پیــکار میان عالم و 
زمین که از پرتو آن گوشه‌ای از حقیقت سر بر می‌کشد، ایده‌ای 
فلســفی و کهن اســت که در اندیشــه هایدگر در بطــن هنر قابل 

ردیابی است. 
خود مارتیــن هایدگر در تبییــن ایــن رای از چند اثر هنــری بهره 
می‌برد: معبدی یونانی، اشــعار هولدرلین و نقاشی‌های سزان 
خ  و ونگــوگ. ظهــور و بــروز حقیقــت در آثار نقاشــی به نحــوی ر
می‌دهــد کــه خبــر از انکشــاف هســتی در پــس خــود دارد. این 
گشایش به‌ســادگی قابل ردیابی و مشاهده نیست و تنها در آثار 

هنری به نحوی پوشیده در کار نشانده شده است. 
در مقاله فوق دو نقاشی امپرسیونیســتی از کلود مونه )1840- 
1926(، از ســردم‌داران جنبــش امپرسیونیســم انتخاب شــده 
است و انکشــاف حقیقت به‌مثابه کشــف وجوه پنهان و نهفته 
در آن‌ها مورد بررســی واقع شــده اســت. این دو نقاشــی - برکه 
نیلوفر و گل‌های ســرخ و مادام مونه- علاوه بر تمام جنبه‌های 
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سطحی و ظاهری شامل نورپردازی نوین و رنگ‌پردازی بدیع 
که در هر نقاشــی امپرسیونیســتی منجر به جلب نگاه مخاطب 
در اولیــن نــگاه می‌شــوند و ذهــن او را بــه چالش می‌کشــند، در 
عیــن حــال، از لایه‌هــای عمیق و مســتور دیگــری نیز برخــوردار 
گر به درســتی کشــف گردد  هســتند و وجوه پوشــیده در آن‌ها ا

وجهی از حقیقت و هستی را در خود به آشکارگی می‌رساند. 
علــت انتخــاب نقاشــی‌ها از مکتــب امپرسیونیســم آن اســت 
کــه نقاشــی امپرسیونیســتی بــه جهــت جنبه‌هــای نوآورانــه و 
متهورانــه در انتخــاب موضــوع و نحــوه نگریســتن بــه هســتی 
همواره، مــورد توجه هایدگر بوده اســت. این ســبک از نقاشــی 
کار نشــاندن حقیقــت بــه مضمــون هایدگــری آن  مفهــوم در 
را به خوبی در خــود عرضه مــی‌دارد و فــراز آوردن زمیــن و اقامه 
کردن عالــم را روایت می‌کند. نقاشــی امپرسیونیســتی در وهله 
نخســت بــا رنگ‌آمیــزی نــاب و نورپــردازی بدیــع خــود نــگاه 
نگرنده را به خود جلــب می‌کند و با ایجاد پرســش‌های متعدد 

از ماهیت خود ذهن مخاطب را به ســیر کردن در عمق خود فرا 
می‌خوانــد. هنگامی که مخاطــب به تابلویی امپرسیونیســتی 
می‌نگرد در نخســتین برخــورد در پیــچ و تاب دایمی رنــگ و نور 
و درهم افتادگی ســایه‌ها بــر هم غرق می‌شــود. توجهش جلب 

شده و از رنگ‌پردازی غیر منتظره منظره در عجب می‌افتد.
این‌جاســت که بــه تماشــای نقاشــی جلــب می‌شــود و در پس 
حیرتی که از برخورد با پرده بر وی مســتحیل شده به دنبال باز 
یافتن عناصر آشنا می‌گردد. عناصری که به عمد توسط نقاش 
کنار زده شده‌اند تا مخاطب را به دیدار وجهی از هستی منظره 

بکشانند که هرگز پیش از این به دیدارش نایل نیامده بود.
هدف از مقاله فوق کشــف وجوه محجوب در این دو نقاشــی و 
راه بردن به حقیقتی اســت که به گفتــه مارتین هایدگــر در این 

آثار هنری در کار نشانده شده است.
نویسندگان اعلام می‌دارند که در انجام این پژوهش هیچ‌گونه 

تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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 Abstract:
Martin Heidegger in his hermeneutic phenomenology, studies a significant 
level in the phenomenology of Sein and while trying to explain his ontology, 
he also teaches the possibility of existence to reveal itself. In the Heidegger 
philosophy, two terms of “world” and “earth” are central issues. The truth 
is, in itself, inclined to hide and reveal at the same time, but the material 
or earth always tries to cover the truth. The world is the same desire to re-
veal the truth, and the earth is what keeps truth from revealing completely. 
These two are in constant ideas and are among the constant conflicts, which 
are sometimes a part of the truth that we have been exposed to. 
Heidegger emphasizes the decisive role of art and is clearly accentuating 
the relationship between the realm of art and phenomenology. It is in the 
art that the truth is embodied in portrayal. In this permanent struggle, the 
face of having an uncovered truth will be opened to tell of the secret. The 
world is the field of openness, and it tries to reveal itself where ever it can, 
but the earth is the field of submission and hiding, and it wants to limit and 
hold it in a position. 
Impressionist and post-impressionist painting, especially Van Gogh and 
Paul Cezanne, has always been of interest to Heidegger due to innovative 
aspects such as selection of subject and color. This style of painting presents 
well in the introduction of truth in its Heideggerian meaning, and narrates 
the upbringing of land and the consolidation of the world. Impressionist 
painting, first draws the attention to its original and innovative approach, 
and by creating numerous questions about the nature of it, calls the audi-
ence’s mind to garner in its depth. When the audience looks at an Impres-
sionist painting, the first encounter is a constant clash of color and light, and 
the shadows are overshadowed. His attention has been drawn and he is 
amazed by the unexpected color of the landscape. He may immediately ask 
why the world is pink and why the grass has any color except green. 
It is here that he is attracted to watch the painting, and in the back of the 
wonder that is taken by the curtain, it seeks to get acquainted with the ele-
ments. The elements purposely removed by the painter to draw the audi-
ence to a view of the Sein that had never been able to visit before.
In the present paper, two impressionist paintings of Claude Monet, have 
been chosen and the intuition of truth as the discovery of hidden has been studied. These two paintings, rose-arches and 
Madam Monet of Monet - in addition to all the surface and apparent aspects that lead to the audience’s attention in each im-
pressionist painting, are also of deeper layers, and hidden elements in them, if discovered correctly, have revealed the truth.
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In the first painting, called the Lily Pond and the Roses, we try to penetrate the depth of the work after pointing to the inno-
vative color, and we watch the universe from the vent of a hole that has been created in the middle of the painting from the 
roaming of the red flowers around the gazebo. When he spoke about the bridge in 1951, Martin Heidegger said, he counted 
what brings together and allows the world around him to breathe, in addition to a circle like flowers at the center of the Lily 
pond painting and red flowers, which brings together the world around him. The painting brings together the cheater of the 
mortals, the gods, the earth and the world together and at the same time. 
The view of the Lily pond and the gazebo of roses and the fading light shining on both of them, as if depicting the humid 
weather after rain and fog on an autumn morning, along with the interweaving of colors and the complexity of the space, in 
addition to presenting a new color spectrum. Phenomena that at first glance catch the eye of the audience and amaze, has 
another enjoyable poetic secret behind it that simply does not reveal. 
This aspect of truth becomes apparent only when we open our eyes to it with astonished and astonished eyes and look at the 
universe through its lens. This painting has brought the world into the process and reveals in its heart an aspect of truth that 
is unique in its kind.
These intertwined motifs, as soon as you see them and engage with their appearance, slowly unveil their secrets and make 
you to witness one of the first hours of the creation and production of the universe. Initial birth witness. The interwoven col-
ors and the hole created in the middle of the painting by the rotation of the rose bush on the pavilion seem to be the opening 
of the universe and a sign of the aspect of truth that has been revealed to Monet. The mentioned hole is a passage that leads 
to the truth in everyday life beyond things. This painting not only presents a view of a lotus pond and a pavilion of red flowers, 
but also contains a totality of the universe as if it were at the starting point of its creation, a discovery that helps the emer-
gence and birth of the universe.
In the second painting, which is called Madame Monet, we will consider, in a similar way, a hidden layer of exogenous colors 
and the special lighting. After providing an analytic analysis of the importance of the color of the world and earth, we will 
study the Monet as a stage between the earth and the world to find out the way through this transition to the universe. The 
painting surprises the audience in the first look, thinking if he had ever seen a grass of purple and blue. He asks, “How did 
the painter paint this portrait?” Did he look at the view in front of his eyes while drawing at all? The surprise of the audience 
reaches to the peak, when he raises the eye and faces a distinctive and different picture of a woman above the hill. He asks, 
“Has Madame Monet ever been in the imagination of her portrait or has she abandoned herself in the wind direction by 
ignoring her painter and not paying any attention to how her portrait will look like?” These questions, too, are also based on 
the firm response, which can be seen in the painting with astonishment. Madame Monet’s figure is like a column that, like 
the same Greek temple that Heidegger intended, reveals the universe and is in a state that leads to the hidden originality of 
the ascension of the universe. The purpose of this paper is to discover the hidden aspects of these two paintings.

 
Keywords: Hermeneutic Phenomenology, Martin Heidegger, Struggle between “Earth” and “World”, The Impressionist 
Painting, Claude Monet.
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